
 بررسي علل قيام شيخ محمد خياباني در تبريز
  1زينب محمدپور

  
  :چكيده

ايـن قيـام   . در تبريز رخ داد 1299/فروردين/17قيام شيخ محمد خياباني در تاريخ 
و سرانجام با دخالـت دولـت مشـيرالدوله و نماينـدگي     شش ماه به طول انجاميد 
منابع معاصر اين قيام با توجه به گرايشات سياسي يـا  . مخبرالسلطنه، خاموش شد

اند و اطلاعات سودمندي را در اختيـار نسـل    اند، درباره آن نوشته عاطفي كه داشته
رفته بيشتر ديـدي  هايي كه بعدها در رابطه با آن انجام گ پژوهش. اند امروز قرار داه

  .ترند عاطفي دارند ولي تحقيقات اخير علمي
تـر و قابـل   در اين پژوهش به چهار دليل قيام خياباني كه به نظر نگارنـده مهـم     

در خطـر افتـادن   : اين چهـار دليـل عبارتنـد از   . تر بودند، پرداخته شده است بحث
لـيس بسـته شـد،    كه بـين ايـران و انگ   1919اركان مشروطيت، قرارداد استعماري 

طلبي خيابـاني   ها و مردم تبريز، تجزيه انقلاب روسيه و تأثير آن در افكار دموكرات
  .طلبانه او و افكار جدايي

 
، انقلاب روسيه، تجزيـه  1919محمد خياباني، مشروطيت، قراداد  :واژگان كليدي

  .طلبي

                                                            
 .كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي دانشگاه الزهرا.  1
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  مقدمه   
در . در تبريز اسـت موضوع اين پژوهش بررسي دلايل قيام شيخ محمد خياباني    

تــــر رسـيد پرداختـه    اينجا به سه دليل عمـــــده كـه بـه نظـر پژوهشـگر مهـم     
  :سوالات اصلي اين پژوهش عبارتند از. شود مي
  در خطر افتادن اركان مشروطه، چگونه بر قيام خياباني تاثير گذاشت؟ .1
  ، چه تاثيري بر روي قيام خياباني داشت؟1919قرارداد استعماري .2
 طلبانه بر روي قيام خياباني چه تاثيري داشت؟ زيهعقايد تج .3

اند، شامل موارد زير  هايي كه براي سوالات اصلي طرح شده فرض فرضيات و پيش
 :هستند

در خطر افتادن اركان مشروطه، يكي از دلايل اصلي خياباني براي قيام بـوده   .1
اي كـه بـراي بدسـت آوردن آن     او زماني كه دريافت اركـان مشـروطه  . است

بود، در خطر نـابودي اسـت و دولـت بـا عـدم       هاي زيادي ريخته شده ونخ
توجهي به خواسـت مـردم و انتخـاب     برگزاري به موقع انتخابات سالم و بي
توجهي به وضعيت اقتصـادي و معشـيتي    واليان ضدمشروطه براي تبريز و بي

  .مردم، قصد نابودي مشروطه ايران را دارد، به قيام خود در تبريز دست زد
كه نقض موجوديت ايران و زير سـوال بـردن آزادي    1919قرارداد استعماري .2

  .شود ملت ايران بود، به عنوان يكي از دلايل قيام شناخته مي
طلب بـود   خياباني در نظر مخالفان و حتي برخي از آزاديخواهان، يك جدايي .3

آرا ها و عملكرد و  ولي با توجه به نطق. كه قصد آذربايجان از ايران را داشت
 .شود طلبي از دلايل ضعيف اين قيام شمرده مي و عقايد خياباني، جدايي

اول و  هـا از منـابع دسـته    ها بر مبنـاي سـوالات و فرضـيه    در اين پژوهش فيش   
همچنين ايـن تحقيـق بنيـادي و    . اند هاي قديم و جديد تهيه و تنظيم شده پژوهش

 .نظري است
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  پيشينه تحقيق و نقد منابع
امـا  . متعددي در رابطه با قيام خياباني تا به امروز انجام شده است هاي پژوهش   

اغلب آنها يك مشكل بزرگ دارند و آن داشتن ديد عاطفي نسـبت بـه خيابـاني و    
هـاي انجـام شـده را از ديـدن      قيامش است كه باعث شده نويسنده ايـن پـژوهش  

. قي بگـذارد وقعيات محروم كند و نكات تاريكي را هنوز در بررسي اين قيـام بـا  
ولي پژوهشگراني هم سعي نمودنـد كـه ديـد عـاطفي خـود را كنـار بگذارنـد و        

انـد در زيـر    هايي كه در ايـن تحقيـق اسـتفاده شـده     پژوهش. تاريخي عمل نمايند
  :آيند مي
اين . نوشته عبداالله متوليبررسي تطبيقي دو نهضت جنگل و قيام خياباني،  .1

. اسـت  هـا انجـام شـده    سـال  هاي خوبي است كه طـي ايـن   كتاب از پژوهش
زمــان ايــن دو نهضــت معاصــر  نويســنده كتــاب بــه بررســي و مقايســه هــم

هـاي ميـرزا و    نكته مثبت اين پـژوهش بيـان افكـار و ديـدگاه    . است پرداخته
دو نسـبت بـه    ها است كه بـه بررسـي عملكـرد ايـن     خياباني نسبت به روس
يـن دو نهضـت   اي بـه ا  ولي ديـدي تـك جنبـه   . است انقلاب روسيه پرداخته

  . مشكل كار اوست
نوشـته محسـن    نقش علما در سياست از مشـروطه تـا انقـراض قاجـار،     .2

هاي ديني و روشـنفكرانه   اين پژوهش خوب به تقابل انديشه. سرشت بهشتي
نويسنده به بازتاب قيام نـزد سياسـيون آن روزگـار    . پردازد در افكار شيخ مي

پـژوهش او  . كنـد  بررسـي مـي  پردازد و دلايل شكست آرمان خيابـاني را   مي
  .گردد بيشتر به دوران پس از قيام بازمي

محمدعلي همـايون   نظريه تاريخ و سياست در ايران، تضاد دولت و ملت، .3
كاتوزيان در اين پژوهش نظريات عمومي انقلابات ايران، حكومت . كاتوزيان

. دهـد  خودكامه، مشروطه و سرشت دولت و جامعـه مـورد بحـث قـرار مـي     
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ن كتاب به صورتي جداگانه به بررسي قيام شـيخ محمـد خيابـاني    اي 9بخش 
كاتوزيان در اين كتاب مانند ساير آثار خود نظرات خاص خودش . پردازد مي

او عقايد و سرنوشت موافقـان و مخالفـان قيـام خيابـاني را     . دهد را ارائه مي
اطلاعـات و تحلـيلات مفيـدي     1919كند و در رابطه بـا قـرارداد    بررسي مي

بايد گفت پژوهش او نيز تك جنبـه و فاقـد تحليلـي همـه     . دهد دست مي هب
 .جانبه است

نيـا و عبدالحسـين    رحـيم رئـيس  دو مبارز مشروطه، ستارخان و خيابـاني،   .4
اين كتاب پـژوهش ضـعيفي اسـت كـه ديـد و بررسـي كـاملا ً        . آذر ناهيدي

ه بـه  نويسـند . انـدازد  احساسي و عاطفي دارد كه آن را از ارزش تاريخي مـي 
خواهد ارزش وجودي خيابـاني را در نظـر خواننـده     هرطريقي كه هست، مي

همچنـين  . بينـد  ستايد كـه حقـايق را نمـي    افزايش دهد و قيام او را چنان مي
طريقي دلبخـواه از اسـناد دسـته اول اسـتفاده كـرده و آنهـا را بـه         نويسنده به

بـوده   صورتي ناقص آورده و تنها هدفش اثبات نظريات احساسـي خـودش  
شد از ايـن كتـاب بـرد     اي كه مي استفاده. است و كار پژوهشي صورت نداده

صورتي ناقص و درهـم   تنها ذكر منابعي بود كه استفاده نموده بود كه آنهم به
 .آورده بود

هـا و   اند، شـامل كتـاب   منابعي كه درباره قيام شيخ محمد خياباني نوشته شده
 :پردازيم د آنان ميجا به نق هايي است كه در اين روزنامه

علـي آذري يكـي از يـاران    . ، نوشـته علـي آذري  قيام شيخ محمد خيابـاني  .1
خياباني در حزب دموكرات بـود و بـه ايـن دليـل كتـاب او حـاوي مطالـب        

همچنين نويسنده بـه صـورتي ريـز و مفصـل تمـام وقـايع       . سودمندي است
او از . كنـد  دوران قيام را شرح داده است كه ارزش كار او را چنـد برابـر مـي   

طرفداران سرسخت خياباني بود ولي گرايشات عاطفي چشـم او را بـر روي   



13
92

یز 
پای

ل، 
 او

ره
ما

 ش
ل،

 او
ل

سا
- 

ی
صص

تخ
 –

ی 
لم

ه ع
نام

صل
-ف

ی
زم

وار
 خ

مه
خنا

اری
ت

103

مشكل بزرگ كتاب او عدم ارجاع نويسنده به كتبي است . حقايق نبسته است
ها و مقالات خياباني را در كتابش  همچنين او نطق.  كه مورد استفاده قرار داده

  .آورده كه در كتاب بهرام خياباني نيست
دسـت نوشـته كسـروي    . نوشـته احمـد كسـروي   يخ محمد خياباني، قيام ش .2

درباره قيام خياباني به تصحيح و ويراستاري محمدعلي همايون كاتوزيان در 
كسروي كه از اعضاي حزب دمـوكرات  . هاي اخير به چاپ رسيده است سال

نوشـته بـه درخواسـت     ايـن دسـت  . بود، از نزديك با شـيخ آشـنايي داشـت   
سئول روزنامه ايرانشهر كه از موافقـان و دوسـتان خيابـاني    زاده، مدير م كاظم

، نوشـته  1303بود، براي چاپ و نشر، سه سال بعد از قيام خيابـاني در سـال  
ولي كسروي از ناقدان و مخالفان قيام شيخ محمد خياباني بـود و متنـي   . شد

نوشته باقي ماند تا اينكـه   دست. زاده خوش نيامد را كه نوشت، به مذاق كاظم
با اينكه كسروي مخالف . هاي اخير به همت كاتوزيان به چاپ رسيد در سال

قيام خياباني بود، ديدي منصفانه نسبت به آن دارد ولـي سـخنان او خـالي از    
از آنجـايي كـه كسـروي در مـتن قيـام قـرار داشـت و ايـن         . اغراض نيست

نوشته را تنها سه سـال پـس از خاموشـي قيـام نوشـت، اثـر او ارزش        دست
اين كتاب با مقدمـه و حواشـي و ويـرايش آقـاي كاتوزيـان      . يابد گري ميدي

  .چاپ شده و شامل پيشگفتاري از او و متن و يادداشتي از كسروي است
ايـن كتـاب   . گردآوري شـده بهـرام خيابـاني   هاي شيخ محمد خياباني،  نطق .3

هاي شيخ است كه حاوي سخنان و مواضـع سياسـي او در قبـال     حاوي نطق
جلـد اول آن شـامل هفتـاد نطـق از     . آن روزگـاران ايـران اسـت   رويدادهاي 

هايش  خياباني در نطق. خياباني است و ظاهرا ً جلد دوم آن چاپ نشده است
از آنجـايي  . است هايش را مشخص كرده به دلايل قيامش اشاره كرده و آرمان

 ـ اي از خيابـاني  اند، سند گويا و زنده ها بدون تغيير فرض شده كه اين نطق د ان
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 .كنند كه محقق را در شناخت هرچه بيشتر دلايل قيام ناطق آن ياري مي
به قلـم چنـدتن    شرح حال و اقدامات شيخ محمد خياباني پس از مرگش، .4

گردآورندگان اين اثر افـرادي چـون رضـازاده شـفق، علـي      . از دوستان شيخ
بادامچي و بامداد هستند كه بعد از مـرگ خيابـاني بـه صـورتي گزينشـي و      

ايـن كتـاب حـاوي    . راننـد  آلود از زندگي خياباني و قيامش سخن مـي  قاغرا
انـد ولـي خواسـته يـا      شـده  نكاتي است كه اگرچه با هدف مشخصي نوشـته 

 .سازند ناخواسته حقايقي را روشن مي
مخبرالسلطنه ). مخبرالسلطنه ( نوشته مهديقلي هدايت خاطرات و خطرات،  .5

او با اينكـه بـه   . شناسند و نيز قاتل او ميدهنده قيام خياباني  را به عنوان پايان
شود، كه آنهم بـه خـاطر اسـتفاده     عنوان يك دموكرات آزاديخواه شناخته مي

الدوله بود، از مخالفان قيام خيابـاني بـود و    سياسي او از مرگ برادرش صنيع
دانستن نظريات يك مخـالف  . شود داوطلبانه براي دفع قيام او عازم تبريز مي

ورزي نيست براي محقق سودمند است، چـرا كـه    غرض خالي از كه مطمئنا ً
كتاب خاطرات و . رسد كند و به نتايج بهتري نيز مي هاي ديد او را باز مي افق

خطرات به سبك روزشمار است و از كودكي نويسنده آغاز و بـه تحلـيلات   
 .شود مؤلف درباره مسائل روز ايران ختم مي

او نيـز از آزاديخواهـان آن دوره   . مستوفينوشته عبداالله شرح زندگاني من،  .6
دسـته كسـاني اسـت كـه       او از آن. شـد  بود ولي از مخالفان قيام محسوب مي

وري  مسـتوفي قيـام خيابـاني را بـا پيشـه     . كنند طلبي شيخ را مطرح مي تجزيه
 .آورد كند و براي اين كار نيز دلايل خودش را مي طلب مقايسه مي جدايي

او در زمـان قيـام خيابـاني    . زاده نوشته ابوالقاسـم كحـال  ها،  ها و شنيده ديده .7
منشي سفارت امپراتوري آلمان در ايران بـود و بـه نگـارش خـاطرات خـود      

طلبـي خيابـاني و بـود، همچنـين او اطلاعـات       او معتقد به جـدايي . پرداخت
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ها با كنسول آلمان در تبريز داشت، درگيـري   سودمندي از درگيري دموكرات
 . گ كنسول شدكه منجر به مر

عبداالله بهرامي در زمـان قيـام شـيخ، رئـيس     . نوشته عبداالله بهراميخاطرات،  .8
او كـه از  . بود ها در اين سمت ابقا شده نظميه تبريز بود كه از سوي دموكرات

هـاي كتـابش مسـائلي را مطـرح      طرفداران خياباني است دربعضي از قسمت
ت در اسـتفاده از كتـاب او   بايس ـ رسد، بنـابراين مـي   كرده كه دور از ذهن مي

 .احتياط تاريخي را از دست نداد
تاريخ هجـده سـاله در   . نوشته احمد كسرويتاريخ هجده ساله آذربايجان،  .9

واقع ادامه كتاب تاريخ مشروطه كسروي است كه فقط به وقـايع آذربايجـان   
شـاه تـا پايـان قيـام خيابـاني       شدن مشروطه توسط محمدعلي پذيرفته پس از

ها بعد از قيام دوباره بـه نوشـتن ايـن     از آنجايي كه كسروي مدت. پردازد مي
حادثه پرداخته، از تعصـبات و فضـاي پـرتنش زمـان وقـوع حادثـه بـه دور        

در واقع كسروي در نوشتن تاريخ هجده ساله مانند كسي بوده كـه  . است بوده
اش  هاي متعصبانه كرده و در برخي از جهات نوشته از بيرون به واقعه نگاه مي

 .است نوشته، تعديل كرده را در دست
روزنامـه تجـدد   . به سردبيري تقي رفعت و محمد خيابـاني روزنامه تجدد،   .10

ارگان رسمي حزب دموكرات تبريز بود كه انعكاس دهنده نظريات خيابـاني  
شد و حاوي مطالبي بـود كـه در    ها بود كه روزانه چاپ مي و ساير دموكرات

اي است كه سـاير منـابع    نكات زنده و ارزنده ها قرار داشت و حاوي متن آن
تاريخي فاقد آن هستند، ولي ازآنجايي كه ايـن روزنامـه دربسـت در اختيـار     

همچنين بـه  . بايست با ديده اغماض به آن نگاه كرد حزب دموكرات بود، مي
يست توجه  با نگاري براي جذب خواننده نيز مي ها و شگردهاي روزنامه شيوه

 .هاي جذاب اين روزنامه را نخورد يشود و فريب لفاظ
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او در زمان قيام شيخ محمد خياباني رئيس نظميـه  خاطرات عبداالله بهرامي،  .11
خاطرات او حـاوي  . تبريز بود و از سوي قياميون در اين سمت ابقا شده بود

اي اسـت كـه بـه واسـطه نزديكـي وي بـا شـيخ و يـارانش در          نكات ارزنده
هـاي نزديكـان شـيخ     مانند ساير نوشته هايش منعكس شده است، ولي نوشته

 .بايست با اغماض نگريسته شود درباره قيام و شخصيت او مي
اين نيز پـژوهش ضـعيف   . نوشته عبدالحسين ناهيدي آذرجنبش آزاديستان،  .12

اي نوشته شده و فاقـد ارزش   ديگري از ناهيدي آذر است كه با نثري روزنامه
ولي در زمينـه  . باره خياباني استتاريخي است و رونويسي از آثار پيشين در

 .كند هاي آن زمان اطلاعات نسبتا ً خوبي ارائه مي روزنامه
  درخطر افتادن اركان مشروطه .1

ش به پيروزي رسيد و اينكـه بـه همـه    . هـ 1286انقلاب مشروطه ايران در سال  
شود؛ بلكه به رونـد تـاريخي آن    هايش دست يافت يا نه، دراينجا مطرح نمي آرمان
  .شود ه ميتوج
پذير شـد، تبريـز    پس از پيروزي مشروطه كه با همكاري همه اقشار مردم امكان   

تبريز پايتخـت  . كه در اين ميان موقعيت خاصي داشت، روند ديگري را دنبال كرد
وليعهد بود و مردمانش به واسطه نزديكـي بـه اروپـا و عثمـاني، آگـاهي سياسـي       

  .بيشتري داشتند
موقـع خـود نگذاشـتند     ها بودند كه با قيام بـه  ر، اين تبريزيپس از استبداد صغي   

با برقـراري دوبـاره   . نهال نوپاي مشروطه در طوفان استبداد و ارتجاع از بين برود
خواهان كـه همـه آمـال خـود را در اجـراي قـوانين مشـروطيت         مشروطه، آزادي

و بيـداد را  ها ظلـم و سـتم    توانند سال كردند با كمك آن مي ديدند و تصور مي مي
بـار در   چهره ايـن  چرا كه مستبدين هزار. جبران كنند، دچار يأس و حرمان شدند

فروشـان در   خواهي مناصـب حسـاس را بـه دسـت گرفتنـد و وطـن       لباس آزادي
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كـار و   خواهـان محافظـه   فروشـي كردنـد و آزادي   اي تازه و موردپسند وطن چهره
يد براي بلعيدن ايـران وارد  هاي جد هاي استعماري با حربه منزوي شدند و قدرت

جـا پراكنـده،    جا شايع بود و نيروهاي تزاري همه عرصه گشتند؛ غارت و قتل همه
بودند و دولتمردان هـيچ حركـت مثبتـي     ها در جنوب قدرتمند ظاهر شده انگليسي

كردنـد و   ها به سـرعت سـقوط مـي    دادند، كابينه در جهت بهبود اوضاع انجام نمي
همه يك . با ايجاد شدن اين وضعيت مردم خروشيدند. شيداندي اي نمي كسي چاره

استخلاص ايران و رهايي ملـت از دسـت اسـتعمارگران    : كردند هدف را دنبال مي
هرچند برخي از اينان راهـي اشـتباه رفتنـد و در دام    . خارجي و مستكبرين داخلي

هـا روي خـوش    خان كـه بـه بلشـويك    همان بيگانگان افتادند، چون ميرزا كوچك
  .شان دادن

ها را تاب نياورد و بار  دانست اين نامردمي دار آزادي مي تبريز كه خود را طلايه   
  .ديگر قيام كرد

  انتقاد از شيوه حكومتي .1-1
رسد در خطر افتـادن  به نظر مي. بار رهبر اين قيام شيخ محمد خياباني بود اين     

خيابـاني در  . ه باشـد ترين دليل قيام خياباني بـود  اركان مشروطه ب اولين و اصلي
، يعني زماني حدود سه سال پـيش  1917/آوريل/30برابر با  1335/رجب/8تاريخ 

گـاه خونخـواران از    از قيامش در اولين مقاله خود تحت عنوان چه بايد كرد؟ تكيه
نور حقيقت خواهد تابيد، در روزنامه تجدد با اشاره به اصل هفتم قـانون  ! پا افتاده

است اصـول   كند كه وقت آن شده ه اولياي امور گوشزد مياساسي با صداي رسا ب
است كه قانون  و قوانين مقدس مشروطيت به مجراي خود بيفتد و وقت آن رسيده

اعتنـايي كـه بـر رويـش      اساسي را از زواياي نسيان بيرون آورده از گرد و غبار بي
 ـ    . ايم بيرون آريم نشانده ت، اجـراي  خياباني در اين مقالـه بـا كمـال متانـت و رزان

  .است قوانين و احياء مشروطيت را خاطرنشان ساخته
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گـاه خونخـواران از پـا     از آن دقيقـه كـه تكيـه   : مقاله خياباني به اين شرح است   
درافتاد و بنيان استبداد روسيه منهزم شد، بالطبع جنبش و حركتي در عـالم آزادي  

ور اهـريمن بيـداد   نمايان شد، روح مشترك رابط قلوب تمام احرار دنياست، از ج
يافتگان خويش بود، اين  خلاص شده و در قلمرو خود به تحريك و تشويق تعلق

هاي گوناگون خواسته و صداهاي چرا و چون پا بـه   بود كه از هر جاي دنيا زمزمه
هر قومي پي علاج درد خود دويـدن گرفـت و هـر حزبـي در     . عرصه انتشار نهاد

ن درآورد، ايرانيـان هـم بـه مناسـبت     تعقيب آمال خود سمند همـت را بـه جـولا   
توانستند از انقلاب يـك همچـو مملكـت بـزرگ      مجاورت با روسيه آزادشده نمي

كـم كـم قلـوب افسـرده را انبسـاطي حاصـل شـده و مهـر         ! همسايه متاثر نشوند
شود، مصائب چندين ساله ايـام فتـرت تـذكار و از     ها برداشته مي خاموشي از لب

  .شود ن رانده ميهاي گذشته سخ ترميم خرابي
اوليلي امور بايد بدانند كه ايرانيان به بهاي خون جوانـان رعنـاي خـود حقـوق        

مقدسه آزادي و حاكميت مليه خود را از دولت مستبده گرفته و تغييرات اساسـي  
انـد   دست گرفته هيات دولتي كه حالا زمام امور را به. است آنچه كه لازم بوده داده

منتها . باشند و در هر اقدامي مسئول جامعه مليه هستند ينشانده خود ملت م دست
مردان  مداخلات غير مشروعه حكومت جابره مستبده روس سعي و كوشش دولت

فطرتان از رجال ايران  گذاشت و بعضي دون نتيجه مي را در راه اصلاح، عقيم و بي
. دادنـد  هم دخالت اجانب را بهانه قرار داده، خبث باطني خودشان را به خرج مـي 

است كه اصول و قوانين  اينك كه اين محظور و بهانه از ميان رفت وقت آن رسيده
 اعتنايي كه كه بر رويـش  اساسي را از زواياي نسيان بيرون آورده از گرد و غبار بي

گويد اساس مشروطيت  ا كه مياصل هفتم آن ر ايم تكان دهيم و مخصوصاً نشانده
به آواز رسا به گوش اوليـاي امـور برسـانيم و بـا      بردار نيست را و كلاً تعطيلجزاً 

  .كمال دقت مراقب حركات خود باشيم
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وظيفه ما فقط و فقط تقاضاي اجراي اصـول مشـروطيت اسـت كـه بـه قيمـت          
به مقام انكار نيامده و در محافظـت فعلـي هـم     ايم و كسي هم قولاً ها خريده جان

مـدتي لازم اسـت تـا    . اسـت  هشد، حالا موانع رفع شد مداخلات اجانب دخيل مي
داران امور با فراغت خاطر قادر به ايفاي وظيفـه باشـند و اميـدواريم اوليـاي      زمام

آنكه ملت به مقام ادعا و مطالبه برآيد شروع  امور هم ملتفت تكاليف خود بوده بي
به اصلاحات اساسي و احياي قوانين نموده و حيثيت مقام مليت و قوميـت افكـار   

  )205: شيخ محمد خياباني، بي تا(ي منظور خواهند فرمود عامه را كماه
هـاي قيـاميون همـان     زماني هم كه خياباني قيام خود را علني كرد اهم خواسـته    

  : خواهي بود مشروطه
آزاديخواهان شهر تبريـز بـه واسـطه تمـايلات ارتجـاعي كـه در يـك سلسـله از         

مركـز ايالـت   نمـود و در   اقدامات ضد مشـروطيت حكومـت محلـي تجلـي مـي     
بود به هيجان آمده با قصد اعتـراض و   آذربايجان با يك طرز انديشه قطعيت گرفته

  .اند پروتست شديد و متين قيام نموده
كنند كه تمامت پروگرام آنها عبارتست از تحصـيل   آزاديخواهان تبريز اعلام مي   

مملكـت   يك اطمينان تام و كامل از اين حيث كه ماموران حكومت، رژيم آزادانـه 
طـور صـادقانه    نمايد، بـه  را محترم و قوانين اساسيه را كه چگونگي آن را معين مي

العـاده باريـك وضـعيت حاضـره را      آزاديخواهان كيفيت فوق. مرعي و مجرا دارد
تقدير كرده، مصمم هستند كه نظم و آسايش را بـه هـر وسـيله كـه باشـد برقـرار       

برقـرار داشـتن   : بـارت از ايـن اسـت   در دو كلمه پروگـرام آزاديخواهـان ع  . دارند
احمـد كسـروي،   (آسايش عمومي و از قوه بـه فعـل درآوردن رژيـم مشـروطيت     

1350 :868(  
هـاي   هـا و  نطـق   هاي قياميون چند نمونه از مقاله براي آگاهي بيشتر از خواسته   

ــي  ــاني آورده م ــق   خياب ــن نط ــام اي ــود، تم ــواهي و   ش ــو از روح آزاديخ ــا ممل ه
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خواهي بود را بيشتر  و دليل اصلي قيام تو را كه همانا مشروطه طلبي است مشروطه
  .كند آشكار مي

چاپ شده در تجدد بـه   1338/رجب/28برابر با  1299/فروردين/26مقاله روز    
  : قلم خياباني

ها و  چهارده سال قبل از اين ايرانيان قيام نمودند، خواستند عناصر طفيلي و فئودال
رج و مرج و استبداد را از ميان خودشان اخـراج كننـد و   بورژواها، همان عوامل ه

و وضـع   پسـيس  راي تنظـيم حيـات اجتمـاعي خودشـان تأ    يك قانون اساسي ب
شعار آزادي، استقلال و مساوات را اتخاذ نموده در ايـن راه فـداكاري بـه    . كردند

براي اصـلاح امـور و تنسـيق حيـات خودشـان از داخلـه و خارجـه        . خرج دادند
خواسـتيم دزدهـاي بـدوي و راهزنـان وحشـي از حـريم        ما مي... ستنداستمداد ج

خواستيم اصـول اسـتبداد، غـارت و چپـاول از      ما مي. مملكت تطهير و ازاله شوند
خواستيم جان و مـال دموكراسـي ايـران     ما مي. الابد شود ايران طرد و تبعيد و الي

حـالا  . بمانـد  تحت امان باشد و از دستبرد عناصر ضاره وعوامل طفيلـي محفـوظ  
يك از اين آمال از قوه به فعـل نيامـده و يـك صـورت      بينيم نه اينكه فقط هيچ مي

است ولـي ضـمناً و ضـميمتاً آزادي، آزادي فكـر، آزادي وجـدان،       واقعيت نگرفته
مصونيت شخصي يكي بعد از ديگري تمام حقوق متجاوز نامبردار مردم كه قانون 

گرديده اسـت، دچـار تعارضـات يـك     اساسي محض تامين و محافظت آنانوضع 
هـاي   اين توطئه. نه، هرگز! شود مشت غارتگران و وحشيان اجتماعي و سياسي مي

تـا وقتـي كـه    . خائنانه بر ضد قانون اساسي، به كمترين موفقيت نايل نخواهند شد
حمايـت و   آذربايجان زنده است و آزاديخواهان او زنده هستند قانون اساسـي بـي  

اين است بعد از اين نـدايي  ! دست به قانون اساسي ما نزنيد. انددفاع نخواهد م بي
. كه از آفاق آذربايجـان بلنـد شـده لـرزه بـر انـدام متجاسـرين خواهـد انـداخت         

فرسـا را خاتمـه    اند تا اين هـرج و مـرج طاقـت    آزاديخواهان آذربايجان قيام كرده
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متنبه سازند و بـراي  باد قانون اساسي بيدار و  دهند، فراموشكاران را با صداي زنده
هاي ماجراجو پختـه   ديگري برضد قانون اساسي در كله  اينكه در آتيه چنان توطئه

فعـلا ً اسـم روز آزاديخواهـان    . نمايـد  نشود، تدابير احتياطيه كـافي را اتخـاذ مـي   
  )9: شيخ محمد خياباني، بي تا. (آذربايجاني تامين آتيه است و بس

  :1299/ارديبهشت/2نطق مورخ    
يام تبريز براي تاسيس يك حكومـت دموكراتيـك اسـت كـه در حـدود قـوانين       ق

مخالفت ورزيدن با ايـن قيـام   . شد مملكتي از قوه به فعل آوردن آن ممكن خواهد
اعلان خصومت با يك نهضتي است كه به شكل يك پروتست و اعتـراض شـديد   

  )11پيشين، . (بر ضد يك سلسله عمليات ارتجاعي به عمل آمده است
  :1299/ارديبهشت/11نطق مورخ    

را از كفايت و قابليت  رژيم مشروطيت در ايران اجرا نشد، زيرا كه ملت اجراي آن
موهوم و ناموجود شما انتظار داشت و حقوق ملت پايمال شد كـه سـپرده دسـت    

آور و رسـوايي بخشـي كـه     هـاي شـرم   با اين سابقه. بود  خيانت پيشه شما گرديده
لند كردن صداي منحوس خودتان اصرار داريد ـ بـر مـداخلات    داريد ـ هنوز در ب 

ملت در كارها كه مقام آن بلندتر از همه نوع رسميت و قانونيت اسـت، اعتـراض   
خواهيد بدانيد كرورها تومان مال ملت در ضرف چند ماه به چه نحو  نمي. كنيد مي

 ـ  مـي . حيف و ميل شده و به چه ترتيب اسراف و تبـذير گرديـده   ا ايـن  خواهيـد ب
نجيـب   وضعيت، دموكراسي ايران فدايي هوا و هوس و قربان فطـرت پسـت و نـا   

مگر چه هنگامه است، هنوز در فكـر اغفـال ملـت هسـتيد،     ! اي عجب. شما گردد
دوره هرج و مرج و يك رژيم اسـتبدادي و عـدم مسـئوليت را     هنوز معاودت يك

ما لايتغيـر اسـت    تصميمات. كشيد؟ آن سبو شكست و آن پيمانه ريخت انتظار مي
آسوده باشيد ما فريب نخواهيم خورد و تحمـل ظلـم   . و مانند شمشير آبدار برنده

  )25پيشين، . (هم نخواهيم كرد
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  :1299/ارديبهشت/18نطق مورخ    
بعــد از ايــن آزاديخواهــان ايــران بهتــر از ســابق در محافظــت تــو ! اي مشــروطه

تبدادي و ارتجـاعي صـيانت   تو را از دستبرد عومـل اس ـ . سپاري خواهند كرد جان
بعد از اين آزاديخواهان فراموش نخواهند كـرد كـه در راه تـو چـه     . خواهند نمود

رنـگ سـرخ تـو رنـگ سـرخ      . انـد  هايي متحمل شـده  ها داده و چه فلاكت قرباني
صدا  تبريز بايد يك. اند جواناني است كه براي تامين فيروزي تو نايل شهادت شده

مخالف و هيچ حركـت ضـد قيـام ممكـن نيسـت در      هيچ صداي .راي باشد و يك
تبريز ديده و شنيده شود و بايد رژيم مملكت تجديد شود، اول در تبريز سپس در 

  )34پيشين، . (كليه ايران
  :1299/ارديبهشت/19نطق مورخ    

از قوه به فعل درآوردن ايـن مشـروطه اولـين قـدمي     . فعلا ً ما يك مشروطه داريم
خـواهم عبـارت از اسـتقرار رژيـم      و اول چيـزي كـه مـي   است كه بايـد بـرداريم   

شرط استقرار اين رژيم تبعيت ادارات است بـر  . مشروطيت در سراسر ايران است
ما قول را اين دفعه مبدل بـه عمـل كـرده در عـوض     . احكام و اوامر رژيم مذكور

خـواه را در   اينكه لفظ مشروطه را در زبان خود قـرار دهـيم، اشـخاص مشـروطه    
ولي قبل از آنكه ادارات مشروطي بشـوند بايـد   . مملكت جاي خواهيم داد ادارات

خوابـد و از   خـواه هرگـز نمـي    يك ملت مشـروطه . خواه بشود خود ملت مشروطه
اين قيـام يـك قيـام    . ورزد اي غفلت نمي تكليف حاكميت و نظارت خودش لحظه

مقصـود ايـن    دائمي است تا آزاديخواهان در ايران هستند اين قيام نيز هست زيرا
  )46پيشين، .(قيام نظارت بر اعمال مستخدمين ملت است

 :1299/ارديبهشت/21نطق مورخ    
در يـك مملكـت   . خواهيم در ايـران حكومـت دموكراتيـك تاسـيس كنـيم      ما مي

معروض به مخاطرات بزرگ، جاهل و مفلوك، تامين اسـتقلال و آزادي يـك امـر    
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شجاعت و متانت قلب داشته باشيم و اينجا بايد . خطير و يك اقدام عظيمي است
كاري بكنيم كه پس از آن بتوانيم با يك وجدان آسوده اعلان نماييم حاكميـت بـا   
. ملت است ولي نه در دست اشخاص ترسـو و جبـون كـه مملكـت را بفروشـند     

بايـد هـر   . تكليف امروزي ما عبارت از تاسيس يك حكومت دموكراتيـك اسـت  
نكه حاكميت ملي تجلي نمايد، مسائل عمومي از عمل ما باعث و علت باشد بر اي

  )54و  53پيشين، . (نظر ملت و دموكراسي بگذرد
  :1299/خرداد /12نطق مورخ    

براي تامين حسن جريان امور به غير از پليس كه امنيـت شـهري او را نگهـداري    
كننـد، تشـكيلات    كند غير از سرباز و ژاندارم كه طرق و شوارع را صيانت مـي  مي
خواهــد، قــانون  خواهــد، مؤسســات اقتصــادي لازم دارد، بلديــه مــي يــه مــيعدل
در يك دايره وسـيعتر  . خواهد خواهد، بالاخره آنچه لازمه حيات بشر است مي مي

خـواهيم اسـباب زنـدگاني آزاد و مسـتقل      تـر از ايـن مـا مـي     تر و شـامل  و عميق
در مملكت تاسيس خواهيم يك رژيم آزاد  ما مي. دموكراسي ايران را فراهم آوريم

هـا را در مملكـت خودمـان مسـتقر      نماييم و مقصود ما آن است آزادتـرين رژيـم  
  )97پيشين، . (سازيم و در اين راه هر روز قدمي فراتر خواهيم گذاشت

  :1299/خرداد /13نطق مورخ    
حكومت ايـران مسـتبد نيسـت، مشـروطه هـم      .هنوز رژيم ايران برما معلوم نيست

پـس  . ملت هرگز از امور حكومتي خبـري نـدارد  . ه نيستنيست، جمهوري هم ك
خواهـد بـا يـك صـداي      اول بايد رژيم اين مملكت را معين كنيم، آذربايجان مـي 

واحد رژيم مملكت را تعيين و اعلام نمايد عمليات و اقدامات ما ناشي از همـين  
واهـد  خ اند، ملت مـي  از آنجاييكه تا حال به ملت در ايران اهميت نداده. نظر است

. يك حكومتي تاسيس نمايد كه اختيارات آن با استقلال در دست خود ملت باشد
قبل از استقرار و ثابت . رژيم اين حكومت همان خواهد بود كه زمان تقاضا نمايد
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در سراسر مملكت ايران بايد يـك  . تفوق آزاديخواهان غلط است  شدن اين رژيم،
ليه آزاديخواهان اين مملكت را به يك راي واحد بايد ك. صداي واحد شنيده شود

از همين لحاظ ما صداي مخالفين را كه بلنـد شـود محـو و    . يكديگر مرتبط سازد
ها ايرادي بگيرد ما قبـول   نام آزادي به اين دستورالعمل هركه به. نابود خواهيم كرد

 پيشين،. (شود بر ما نيز وارد شود ها وارد مي بگذاريد ايرادي كه به بلشويك. داريم
100(  

هـا، خيابـاني عـلاوه بـر دفـاع از       شود در ايـن نمونـه   طور كه ملاحظه مي همان   
زنـد و آن دموكراسـي اسـت كـه او بـراي شـيوه        مشروطه حرف جديدي نيز مـي 

  .گذاردكند و پا را فراتر از آرمان مشروطه خواهي ميحكومتي ايران پيشنهاد مي
  نارضايتي از واليان و ماموران دولتي .1-2

الدولـه بـه    يگر از علل خشم و نارضايتي تبريزيان، نصب مجيـدميرزاعين يكي د   
خواهان و به ويژه در تبريز  الدوله در ميان مشروطه عين. عنوان والي آذربايجان بود

از حسن شهرت برخوردار نبـود، ولـي بـراي رسـيدن بـه محـل ماموريـت خـود         
هي را در آنجـا  بـه زنجـان رسـيد و دو مـا     1298ماه  وي در دي. اي نداشت عجله

. »اش غافـل نبـود   از پركـردن كيسـه  « سپري كرد كه طي آن بـه گـزارش ادمونـدز   
الدولـه از   عبور حضـرت والا عـين  « نويسد كه  ادموندز در گزارش بعدي خود مي

هنگـام  . »نظمي عمـومي شـد   ولايت خمسه نيز مانند ديگر جاها مايه آشوب و بي
. الدوله هنوز در شهر كوچك ميانه بـود  عين 1299برپايي قيام خياباني در فروردين

الدوله به ولايت آذربايجان در بـرانگيختن   كند كه نصب عين آذري نيز تصديق مي
  )278: 1385محمد علي همايون كاتوزيان، . (است قيام نقش داشته

نويسـد   گردد و از آبان آن سـال مـي   بازمي 1298كسروي به زماني پيشتر از دي   
مظفرخان سردار انتصار به عنوان فرمانده لشگر آذربايجـان   كه، در آبان همان سال

او مـردي  . الاياله نيز شد به تبريز آمد و در همان روز به جاي سردار معتضد، نايب
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چابك و زرنگ بود و در مدت كوتاهي سميتقو، از راهزنـان ايـل شـكاك كـرد را     
و شـايع شـد    ها سميتقو را رها كردنـد  ولي او و فرمانده روسي قزاق. شكست داد

سـبب  . اين سبب خشم مـردم از دولتيـان شـد   . اند كه هر دو از سميتقو پول گرفته
الدوله به ولايت آذربايجان منصوب شد اما در زنجان توقف  ديگر اين بود كه عين

الدولـه   ترجمان. الدوله را براي پيشكاري امور ماليه به تبريز فرستاد كرد و ترجمان
شد تعدادي از كارمندان محلي  آورده بود كه سبب ميبا خود پنجاه شصت كارمند 
. در نتيجه اين عده نيز ناراضي و آمـاده قيـام شـدند   . شغل خود را از دست بدهند

ماژور بيورلينگ، افسر سوئدي نظميه نيـز در همـين زمـان بـراي رياسـت نظميـه       
سـروي،  احمد ك. (اي را به همراه آورده بود آذربايجان به تبريز رسيد و او نيز عده

1376 :50(  
بـه عنـوان   ) كه بعدها به دكتر اسماعيل مرزبان شهرت يافت( الملك  ورود امين   

الدوله به تبريز، تلنگر آخري بود كـه بـراي برپـايي قيـام      الاياله و معاون عين نايب
الاياله تبريز بـود   ورود او به كام سردار انتصار كه رئيس نظام و هم نايب. لازم بود

. الدوله او را به نيابت خود برگزيند خـوش نيامـد   علوم اميد داشت عينو از قرار م
از همين رو سردار پذيرفت با يارايي و توانايي كه دارد خياباني را كمـك كنــد و   
در عــوض شيـخ نيز هـم از خـود او در موقعيـتي كه داشت پشتــيباني كــند و   

محمـد علـي همـايون    . (داميراعلم برادرش در انتخابات مجلس حمايت كنهم از 
  )280: 1385كاتوزيان، 

قياميون . به اين ترتيب سردار انتصار با خياباني پيمان بست تا او را حمايت كند   
ماژور بيورلينگ را بيرون رانده و سردار انتصار رئيس نظميه شد و شهر به دسـت  

  )51: 1376احمد كسروي، . (خياباني افتاد
هاي خياباني كه بازتـاب مخالفـت قيـاميون بـا      از نطقجا نيز چند نمونه  در اين   

  :آيد تصميمات تهران است، مي
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  :1299/ارديبهشت /12نطق مورخ    
ما چرا قيام كرديم؟ اگر وضعيت مقدم بر قيام را از نظر مطالعـه بگـذرانيم حالـت    

حد و حصر ماليـه و اقـدامات بـي ناموسـانه و      آميز مملكت و اختلاسات بي اسف
منظور خياباني از اين كلام، بردن زن يـك مضـنون بـه دزدي بـه     [ ميه جانيانه نظ

انداخت، چرا كه تا آن روز يـك   نظميه است كه سروصداي زيادي در تبريز به راه
. نمـاييم  را در نظر بگيريم، لزوم فوري قيام را احساس مـي ] بود زن به نظميه نرفته

مختلفـه ايالـت   در ظرف دوره اخير يـك سلسـله عمليـات نظـامي در صـفحات      
آذربايجان شروع شد نه فقط منجر به افتضاح و رسوايي گشت، اين عمليـات كـه   
نه طرز شروع و جريان آنها از روي فكر بوده و نه توقيف و تعطيل معين داشـت،  
ماليه فقير ملت را مستاصل ساخت، عده مامورين كه بـا حقـوق غيـر متناسـب از     

يك . شد ده مامورين موجودي افزوده ميآمدند، بدون جهت و لزوم بر ع تهران مي
هاي غارتگر نيز در توليـد مثـل آن    هنگامه غارتگري كه مشهورترين اقوام و دسته

ايـن قيـام خواسـت بـر يـك چنـين دوره عـدم        . عاجز بودند در مملكت برپا شد
مسئوليت خاتمه دهد، دست خائنين و دزدان و راهزنان را از ماليـه مملكـت دور   

آري اين قيـام عرصـه را بـه خـائنين تنـگ      . تنبيه و مجازات كندكند، مقصرين را 
شوند نبايد در تهران صدرنشـين امانـت    دزداني كه از تبريز رانده مي. خواهد كرد

كنند نبايد زمـام حكومـت ايـالات و     بشوند، جانيها كه از مركز آذربايجان فرار مي
دس و مجمـوع كـل   ولايات ديگر را در دست بگيرند زيرا كه تمام خاك ايران مق

  )26: شيخ محمد خياباني، بي تا. (دموكراسي ايران صاحب حقوق است
  :1299/خرداد /1نطق مورخ    

شد احتياجات عامه و  پس از آنكه گفته مي. ما حكومتي داشتيم بدخواه و چپاولگر
منافع آنها ايجاب نمايد كه فلان عمل و اقدامي بشـود، آن حكومـت در انجـام آن    

ناچار يـك . نوشـتنـد اثـري نـداشت و ميگفتند  هر چه مي. كرد ل ميطفره و اهما
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ها بايد نابود  همچـو حـكومت و اينطـورحكومت مرتـبه داد زديـم نابـود باد يك  
كنند و به اجتماع  ها با نظر حقارت و كوچكي به ملت نگاه مي شوند اين حكومت

ومـت را در ايـران بايـد از    حك. خندند، ملـت نيـز بايـد آنهـا را بگريانـد      ملت مي
. اشخاصي تشكيل داد كه زحمت كشيده منافع عامه را جستجو كرده و پيـدا كننـد  

كنند نه اينكه از  هرگاه عامع براي فهميدن منافع خود حاضر نباشد او را مجبور مي
جهالت طبقات پست جماعت استفاده نموده نسبت به گذشته و حال و آينده يك 

  )72پيشين، . (شوند ملت جناياتي را مرتكب
  :1299/خرداد /16نطق مورخ    

دموكراسي ايران چه شهري چه دهاتي چه ايلات و عشـاير همـه از ظلـم و سـتم     
. انـد  انـد بـه سـتوه آمـده     خائنين كه خود را به اسم حكومت بر ملت تحميل كرده

رمقي كه از جان دموكراسي باقي مانده نزديك است تحت فشـار ايـن مـرتجعين    
بـر دوش هريـك از   امروز بار سـنگين اسـتبداد   . رودپرست به كلي از بين ب بيگانه

اصناف و طبقات اين ملـت وارد آمـده اسـت آلام و مصـائب آنهـا را بـه مراتـب        
خواهـد دموكراسـي ايـران را از ايـن عـذاب و       قيام مـا مـي  . شديدتر نموده است

بايـد  وزيـر و حـاكم ن  . حاكميت ملت افسـانه نيسـت  . شكنجه خونين نجات دهد
ملت بهتر از آنها راه و رسـم حكومـت كـردن را    . السلطنه باشد الدوله و فلان فلان

پيشين، . (كه اين نتيجه بدست آيد اين قيام ادامه خواهد داشت تا روزي. بلد است
  )106و  105

  :1299/خرداد /22نطق مورخ    
مصـدر  شـوند در تهـران    خيانت كاران كه از ادارات اخراج و از شـهر تبعيـد مـي   

تهـران از مـردودين تبريـز خـوب پـذيرايي      . گردنـد  هايي مي خدمات و ماموريت
كند و به سبب خيانتي كه مرتكب شوند در تهران داراي مقـام و ترفيـع مرتبـه     مي
. كـاران اسـت   شوند و اين دليل است كه تهران مركـز فسـاد و حـامي خيانـت     مي
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ران بـا سـمت رسـمي دولتـي     ها پس از طرد از تبريز در ته ـ الملك  ماداميكه مكرم
بـين   خـوش ] الدولـه  دولـت وثـوق  [ توانيم به اين دولت  شوند ما نمي استخدام مي

دارد  با هيات دولتي كه اعتماد خود را نسبت به مردم و دين تبريز اظهار مي. باشيم
  )114پيشين، . (توانيم روابط و مناسبات برقرار سازيم ما نمي

  :1299/تير /27مقاله مورخ    
كه مشغول است قبل از ] دولت مشيرالدوله[ اباني نسبت به خيال هيات دولت خي

نفر والي براي ايالت آزاديستان تعيين و اعزام دارد، اعلام داشتند  يكهر مساعدتي 
هيـاتي كـه در ايـن مـدت تبريـز را از      . باشـد  كه فعلا ً احتياج ايالت به والي نمـي 

تـرين مصـائب خلاصـي داده     ز سـخت بزرگترين مخاطرات و نيـز آزاديسـتان را ا  
هايي كه در نظر اسـت در چنـين مـوقعيتي     فهمد كه اعزام يكي از والي است، نمي

ترين احتياجات ايالت را  ترتيب چه اثري را تواند بخشيد؟ هيات دولت بايد فوري
علـي آذري،  . (در نظر گرفته و پيشنهادات آزاديخواهان تبريز را بدون تعلل بپذيرد

1346 :443(  
  1919قرارداد  .2

ايـن  . ق بـه امضـا رسـيد   . هـ 1335در نهم اوت و در ذيقعده سال  1919قرارداد 
ترين ماده آن سپردن زمام امـور   قرارداد شامل شش ماده و يك مقدمه بود و اصلي

اين قـرارداد برتـري مسـلم سياسـت     . ها بود ماليه و ارتش ايران به دست انگليسي
نتيجه اين قرارداد اين بود كـه ماليـه   . كرد فراهم مي انگلستان را بر روسيه در ايران

و قشون ايـران زيـر نظـر معلمـين و فرمانـدهان انگليسـي قـرار گيـرد و قشـون          
آرميتـاژ اسـميت بـراي    . متحدالشكل شده، ژاندارم و قزاق به يك صورت درآيـد  

ار بعـد از انتش ـ . امور ماليه و ژنرال ديكسون براي اداره قشون به ايران وارد شـدند 
الدولـه كـه عاقـد قـرارداد      مواد قرارداد در جرايد تحريكات شديدي بر ضد وثوق

ها و ساير آزاديخواهان كه مركزشـان گـاهي خانـه     بود، شد و جمعي از دموكرات
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هـا و مقـالات    حاج امام جمعه خويي و گاهي منزل مرحوم مـدرس بـود، شـبنامه   
: 1347باستاني پـاريزي،   محمد ابراهيم. (شديدالحني بر ضد دولت منتشر ساختند

  )253و  252
در تهـران انتشـار    1298/مـرداد /18پس از تصويب وزيـران در   1919قرارداد      
منظور دولت انگلستان از انعقاد اين قرارداد با ايـران اسـتقرار نـوعي نظـام     . يافت

زيـرا پـس از   . الحمايه كـردن غيرمسـتقيم كشـور بـود     مستشاري در ايران و تحت
تجاوز مسـتقيم بـه اسـتقلال كشـورها و       ه ملل و امضاي منشور آن،تاسيس جامع

ممنوع شده بود و اقـدام بـه   آنها به خاك كشورهاي فاتح رسماً منضم كردن خاك 
. چنين عملي به منزله اشغال دائم و تقسيم كشور و در حكم انتحـار سياسـي بـود   

  )255: 1370باقر عاقلي، (
عبـداالله بهرامـي   . شناسـند  مي 1919د قرارداد الدوله را به عنوان عاق حسن وثوق   

نويسـد كـه، قبـل از     رئيس نظميه آذربايجان در زمان قيام در خـاطرات خـود مـي   
الدولـه مرتكـب خيانـت بـه لـرزي هـم نشـده كـه مسـتحق           وثوق 1919قرارداد 

  )544: عبداالله بهرامي، بي تا. (طلبان واقع گردد ورزي از طرف مشروطه كينه
الدوله اين ننگ را در كارنامه سياسي خود دارد، همچنـين   ل وثوقولي به هر حا   

  .تمام كساني كه با او رشوه دريافت كردند تا از اين قرارداد دفاع كنند
  گيري خياباني و حزب دموكرات در قبال قرارداد موضع .2-1

بيشتر مردم تهران در آن زمان صادقانه به اين ديـدگاه اعتقـاد داشـتند كـه قيـام         
. اسـت  و هدف اصلي آن مخالفت با اين قرارداد بـوده  1919ي، زاده قرارداد خيابان

  )265: 1385محمد علي همايون كاتوزيان، (
نويسـد كـه،    بادامچي كـه از نزديكـان و دوسـتان خيابـاني بـود دربـاره او مـي          

فرقـه  . هـا بسـته بـود    الدوله قرارداد معروف انگليس و ايران را بـا انگليسـي   وثوق
ه واسطه اشتغال به انتخابات موقتا ً ساكت بودند، ولي روزنامـه تجـدد   دموكرات ب
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كه ارگان فرقه بود در اطراف قرارداد اين جمله ماداميكه اين قـرارداد از تصـويب   
دانـيم و   ما آن قرارداد را بيش از يك ورق پاره چيز عليحده نمـي   مجلس نگذشته

  .دهيم ترتيب اثري به آن قرارداد نمي
وله كه اجراي قرارداد را موكول به تصويب مجلس كرده بـود كـم كـم    الد وثوق   

عملي كرده مستشاران ماليه نظام را به مركز وارد نموده و شروع به عمليات كردند 
و چيزي نخواهد گذشت كه تمام مواد قرارداد اجرا يافتـه و اسـتقلال ايـران وداع    

لـذا فرقـه دمـوكرات    . دابدي گفته ايرانيان محكوم به فنا و اضمحلال خواهند ش ـ
سكوت را در اين موقع خيانت به وطن شمرده مجبور شدند كه در تحت قيـادت  
قايد دلير و با شهامت خود و ليدر متين و با درايت خود آقا شيخ محمد خيابـاني  

: 1304رضـازاده شـفق،   . (بر ضد عمليات استقلال شكنانه دولت وقت قيـام كننـد  
33(  
هـايش كـه متاسـفانه پژوهشـگر آن را در ميـان       طـق خياباني هـم در يكـي از ن     

از  ياباني و علي آذري نديـد، صـراحتاً  آوري شده در كتاب بهرام خ هاي جمع نطق
كـنم مـا عليـه ايـن      به جهانيان اعلام مي امروز من رسماً: اد سخن گفته استقرارد

م الدولـه و انگلـيس را منعقـد كـرده قيـا      برانداز وثوق حكومت كه قرارداد خانمان
پرسـت روي كـار    داريم تا زماني كه دولت ملي وطـن  اعلام مي حتاًايم و صرا كرده

نيايد و به اصلاحات اساسي دست نزنـد و اسـتقلال كشـور را تحكـيم ننمايـد و      
قانون اساي را مجري ندارد دست از قيام برنخواهيم داشت و با تمام مـردم ايـران   

كـت و از پرتگـاه نـابودي    دست به دست هم داده كشـور خـود را از گـرداب فلا   
  )246: 1355رحيم رئيسي نيا و عبدالحسين ناهيدي آذر، . (نجات خواهيم داد

هاي شيخ را در كتابي گرد آورده است در مقدمـه كتـاب    بهرام خياباني كه نطق   
ايـران و  1919شـيخ محمـد خيابـاني از مخـالفين جـدي قـرارداد      : نويسد خود مي

الوزرا و عاقد قرارداد مخالفـت   آلدوله رئيس وثوقانگليس بود و سر همين اصل با 
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و دفاع از استقلال و آزادي ايران، الدوله  نمود و براي اعتراض به عمليات وثوق مي
هاي تبريز تحت قيادت و پيشوايي خياباني قيام نمودند و ادارات شهر و  دموكرات

عت به تهـران  مراكز حكومت را اشغال و مامورين اعزامي مركز را مجبور به مراج
در  1298/مـرداد /18اين قرارداد در تاريخ ) 4: شيخ محمد خياباني، بي تا. (نمودند

يعنـي   1299/فـروردين /17تهران انتشار يافت در حالي كه قيام خياباني در تـاريخ  
را از  1919تـوان قـرارداد    آيا مـي . هشت ماه پس از انتشار خبر آن صورت گرفت

  ست؟دلايل اصلي قيام خياباني دان
نويسد كه، خيابـاني در   نوشته كسروي درباره قيام خياباني، كسروي مي در دست   

گذاشته شـد ولـي قيـام در     1298هاي قيام از پاييز  زمان قيامش اعلام كرد كه پايه
  )68: 1376احمد كسروي، . (صورت پذيرفت 1299فروردين 

خياباني بوده است محرك قيام  1919شايد بشود اينگونه برداشت كرد كه قرداد    
پس  1919كرده است چراكه قيام كردن عليه قرارداد اما نقش اصلي در آن ايفا نمي

. گذشت، منطقي نيست سال نيز از امضاء آن مي از هشت ماه كه از انتشار آن و يك
مگر اينكه چيـز ديگـري را بپـذيريم و آن ايـن باشـد كـه مقـدمات قيـام كـه در          

نزديكتر است را بـه عنـوان    1298/مرداد/18ه تاريخ فراهم شده بود و ب 1298پاييز
را زمـان علنـي شـدن قيـام      1299/فـروردين /17نقطه آغاز قيـام بـدانيم و تـاريخ    

  .محسوب بداريم
  موضع گيري ساير معاصرين و واكنش آنان به قيام خياباني .2-2

كرد كه جنـبش بـا رنـگ و     حال و هواي سياسي حاكم در آن روزها ايجاب مي   
اي  و نيز چهـره ) 1919به ويژه ضد قرارداد ( گرايانه و ضد امپرياليستي  بويي ملت

طلبـي ويـا حتـي فدراليسـت      موافق با حفظ مركزيت سياسي كشور و نه جـدايي  
  )267: 1385محمد علي همايون كاتوزيان، . (نمايانده شود

 آويزي بـراي قيـام خيابـاني    اصلا ً دليل يا دست 1919به عقيده كسروي قرارداد   
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در آن زمـان   1919نويسد كه ، مبارزه با قـرارداد   نوشته مي او در دست. است نبوده
شد و همينكه  آويزي مشروع براي هر اقدامي بر ضد دولت تلقي مي دليل يا دست

آويز قيام خود نكـرده بودنـد    خياباني و يارانش اين موضوع را دليل و حتي دست
الدوله در  پس از افتادن دولت وثوق به ويژه آنكه حتي. بسيار در خور توجه است

و ايجاد اين حس عمومي كه مشيرالدوله قرارداد مزبور را تاييد نخواهـد   1299تير
باره چيـزي گفتنـد و نـه روش خـود را دربرابـر       كرد، قياميون آذربايجان نه دراين

  ) 68: 1350احمد كسروي، . (دولت تغيير دادند
الدولـه بـا انگليسـيان بسـت و در      كه وثوق دهد كه، پيماني را كسروي ادامه مي   

هـا گفتارهـا    همه ايرادها گرفتنـد و هـاي و هـوي كردنـد و در روزنامـه      تهران آن
نوشتند، در تبريز دسته خياباني با خاموشي گذرانيد و در روزنامه تجـدد كمتـرين   

گرفتند خود خيابـاني   چون اين ايراد را مي. ناخشنودي از چنان پيماني نموده نشد
شناختن آنكه اين پيمان به سود يـا زيـان   : گفتند اسخي نداده و يارانش چنين ميپ

  )69پيشين، . (ماست كار آساني نيست
اين سكوت احتمالا ً در زماني است كـه بـادامچي گويـد فرقـه دمـوكرات بـه          

  )32: 1304رضازاده شفق، . (واسطه اشتغال به انتخابات موقتا ً ساكت بودند
كند كه، قيـام خيابـاني    طع و صريح خودرا با اين عبارت بيان ميكسروي نظر قا   

الدولـه نبـود و انگيـزه آن نيـز جانبـداري و مخالفـت بـا         به تحريك دولت وثـوق 
. نبود و خياباني و يارانش هم مامؤر يا مزدور دولت انگليس نبودنـد  1919قرارداد

  )69: 1376احمد كسروي، (
نويسد كه، روز سوم اقـامتم در تبريـز،    ميمخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات    

نتيجه آنكه . بادامچي و سيد المحققين به محل اقامتم آمدند و صحبت طولاني شد
شـب بـه   . قيام نقشه دارد گفتني نيست شما به تهران بازگرديد و پيغامات را ببريد

ديدم مرغ يـك پـا دارد و دنـده عـوض     . تر شد منزل سيد رفتم و صحبت طولاني
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كنيم براي تهران محظـوري نخواهـد    گفتم من هم يكي به اتفاق كار مي. دشو نمي
الدولـه   بود، وثـوق  1919گفتم قيام عليه قرارداد . كنم بود، كانه با ديوار صحبت مي

فقط پروتسـت لازم اسـت و اسـتعانت از    . كه آن قرارداد را امضا كرد از بين رفت
خرابـي اسـت،    گ خانگي مايه خانهجن  اند، دول ديگر، مخالفت با قرارداد هم كرده

شناسيد همه مردمان  حدود ايران محترم است تا جامعيت دارد، اجزاي كابينه را مي
ها مرام نگفتني اسـت،   جواب همه حرف. پرستند، به احوال منهم سابقه داريد وطن
  )315: 1375حاج مهدي قلي هدايت، . (بود

  جدايي طلبي .3
شـود البتـه توسـط     دلايل قيام او شمرده مـي  طلبي خياباني يكي ديگر از جدايي   

شود تا حقيقت امـر معلـوم    شود، كه در اينجا بررسي مي مخالفان قيام او مطرح مي
  .گردد

شود كه خيابـاني مرتكـب اشـتباه تغييـر نـام       از اينجا ناشي مي اين عقيده ظاهراً   
افشـاري  جـا و نادرسـت هـم پ    آدربايجان به آزاديستان شد و بر اين تغييرنـام بـي  

در واقع او با اين كار بهانه مناسبي به مخالفانش داد تا بيش از پيش بـا او  . كرد مي
جـا   مخالفت كنند، همچنين او با اين كار، ناخواسته مخالفت آنان را درسـت و بـه  

طلـب يافـت در حـالي كـه كسـي       اي تجزيـه  خياباني در آن زمان چهره. نشان داد
عضو فاسد ايران خوانده بود كه بايد جدا شـود را  الدوله را كه آذربايجان را  وثوق
  .دانست طلب نمي جدايي

هـايش   يـك از نطـق   شد كه او در هيچ مي  طلب گفته در حالي به خياباني جدايي   
به جدايي آذربايجان اشاره نكرده بود ولي به هرحال تغيير نام در آن زمان و حتي 

 ـ  طلبي فهميده مـي  حالا به منظور تجزيه ن تغييـر نـام بزرگتـرين اشـتباه     شـود و اي
  .غيرقابل جبران خياباني بود

  طلبي خياباني از ديد معاصرين تجزيه. 3-1
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خياباني پيشنهاد حاجي اسماعيل اميرخيزي مبني بـر تغييـر نـام آذربايجـان بـه         
كســروي كــه از مخالفــان سرســخت قيــام خيابــاني بــود . آزاديســتان را پــذيرفت

جان به آزاديستان نيـز در عمـل گـامي بـراي خواسـتن      نويسد، تغيير نام آذرباي مي
نـام آزاديسـتان اسـتفاده شـود      ي بود، خياباني تاكيد داشت حتماًنوعي خودمختار

. هـا را عـوض كردنـد    هاي دولتي و همگـي مـارك   هاي اداره چنانچه همگي لوحه
  )66: 1376احمد كسروي، (

ايـن حقيقـت از   . شـتند انگا طلب مي بسياري قيام خياباني را يك جنبش جدايي   
زيرا همگي . خاطرات عبداالله مستوفي، يحيي دولت آبادي و مخبرالسلطنه پيداست

ــان از مشــروطه ــه آن ــرارداد  خواهــان ميان و منتقــدان دولــت  1919رو، مخــالف ق
طلـب   الدوله بودند و با اين حال از خيابـاني بـه دليـل اينكـه وي را جـدايي      وثوق
  )265: 1385محمد علي همايون كاتوزيان، (. گرفتند انگاشتند خرده مي مي
طلبي خياباني تاكيـد   به جدايي في در كتاب شرح زندگاني من علناًعبداالله مستو   

  :نويسد دارد و مي
گفت و مقصود جمعيت قيـام چـه بـود؟ ايـن آقايـان       شيخ محمد خياباني چه مي

يات به مركـز  خواستند مامورين ادارات دولتي را از طرف خود معين كنند و مال مي
يك از اوامر دولت مركـزي   سهل است، از مركز دستي هم بگيرند و هيچ. نفرستند

» خودمختـار « را اطاعت نكرده حتي والي ايالت را هم به دارالايالـه راه ندهنـد و   
اسـم تـازه را بـالاي    » آزاديسـتان «حتي اسم آذربايجان را هم تغييـر داده و  . باشند

ها غير از تغييـر اسـم، شـايد     اين نغمه! بودند دهكاغذهاي رسمي خود هم چاپ كر
الدوله بد نبود و حكومت مركزي را متنبه كـرده، رادع اعمـال    در دوره كابينه وثوق

ولي وقتـي دولـت جديـدي از سـران     . شد ها مي دولت براي كارچاقي از خارجي
است ديگر سربالا حرف زدن  آزاديخواه تشكيل شده و مشغول جبران مافات گشته

تر نگذاشـتن يـا بـه عبـارت سـاده از خـر        تركي گفتن و پا از رويه ديرين پائينو 
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گونه قوه مـادي مسـلما ً خـلاف رويـه عقـلا       شيطان پائين نيامدن آنهم بدون هيچ
  )129: 3، 1377عبداالله مستوفي، . (است بوده
طلب را در قاليچه كشيده  خواهند عكس اين شخص آزادي ها هرقدر مي تبريزي   

شـود و تـاريخ    هـا تمـام مـي    هاي خود بگذارند اين حب و بغض بالاي اتاقو در 
طلبي موسـوم بـه شـيخ     كه شخص جاه: درباره شيخ محمد خياباني خواهد نوشت

محمد خياباني فريفته اطرافيان خود شده بدون داشتن قوه مادي و معنوي به فكـر  
دولت . نرواي كشور كندافتاد آذربايجان را از پيكر ايران جدا نموده و خود را فرما

: 3پيشـين،  . (مسالمت با او رفتار و اتمام حجت كرد، ثمر ننمـود  مركزي هرقدر به
131(  

گـر قيـام خيابـاني بـود در خـاطرات و خطـرات        مخبرالسلطنه كه خود سـركوب  
 :نويسد مي

خان كـه خودسـر    چه فرق است سيد عبدالحسين لاري يا خياباني يا ميرزا كوچك
چرا بايد پهلوان آزادي فرار كند و در . خواهند مركز، مجزي مي مملكت را جدا از

  )317: 1375حاج مهدي قلي هدايت، . (زيرزمين خانه پنهان شود
من اسم مملكت را برگردانيدن، قشون ملـي سـاختن، حكومـت نخواسـتن، جلـو      

را از كارهـا دور نمـودن در   ] هـا  فارس زبان[ تلگراف و پست را گرفتن و عراقي 
نصيحت و راهنمـايي و اظهـار همكـاري    . دانم امش مملكت ياغيگري ميموقع آر

گفتنـد مرامـي داريـم آسـماني و      در هـر موقـع مـي   . قدري كه ممكن بود كردم به
وظيفـه  . توانست باشد آنهم بـا بيـزاري اهـالي    نگفتني، جز تجزيه مملكت چه مي

ن را تسليم داد كه آذربايجا خواهي و حفظ استقلال مملكت به من اجازه نمي وطن
. بنيان چند نفر خودخواه بكـنم و حامـل پيغامـات آنهـا بـه مركـز بشـوم        افكار بي

  )320پيشين، (
خـواهش و  : هدف قيام خياباني از ديد كسروي چيـزي جـز فرمـانروايي نبـود       
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آرزويي بزرگتر از اين نبود كه به نام پيشوايي حزبي يا به نام ديگري، جايگاه بس 
باشد و فرمان رانـد و در هنگـام قيـام چـون زمينـه بـس        بلندي براي خود داشته

كوشيد كـه رشـته    سازگاري پيش آمد، وي نيز همت خود را بلندتر گردانيده و مي
اختيار آذربايگان به وي سپرده شود و دولت ايران براي آن بخش از خـاك خـود   

  )152: 1376احمد كسروي، . (نيمه استقلال يا استقلال داخلي بخشد
زاده، منشي سفارت امپراتوري آلمان در ايران آن زمان نيز  ابوالقاسم كحالميرزا    

ايجاد ممالك كوچك مستقل در روسيه در ايران نيـز  : نويسد در خاطرات خود مي
جملـه   مـن . هـا انداختـه بـود    هاي مستقل را در سر بعضـي  هوس ايجاد جمهوري

ا ً شروع به اقـدام  خان در جنگل و شيخ محمد خياباني در تبريز، جد ميرزاكوچك
خان پسيان در خراسان به همين عقيده  بعدها نيز كلنل محمدتقي. در اينباره كردند
شيخ محمد خياباني نماينده سابق آذربايجان در مجلـس شـوراي   . و فكر قيام كرد

ملي بود و از وكلاي بسيار ملي و با حرارت بود كه هر وقـت شـروع بـه نطـق و     
ميـرزا ابوالقاسـم كحـال زاده،    . (شدند جه ايشان ميكرد، تمام مجلس متو سخن مي

1363 :431(  
زماني كه مشيرالدوله نماينده مجلس چهارم بـود، نطـق مفصـلي     1300در سال    

طلب و  در دفاع از دولت خود در سال قبل ايراد كرده و صريحا ً خياباني را تجزيه
: 1380تي سرشت، محسن بهش. (راسخ معرفي كردفاقد پايگاه مردمي و اعتقادات 

314(  
اي  جا مانده قيام و فعاليت خيابـاني را در هالـه   آثار و اسنادي كه از آن دوران به   

هاي اوكـه عمومـا ً در    از يك سو مضمون و ماهيت انديشه. است از ابهام قرار داده
يافت، مضموني كاملا ً سياسـي و روشـنفكرانه و واقعـا ً     نشريخ تجدد انعكاس مي

. هـاي دينـي و سـنتي رايـج نـدارد      رد به طوري كه تطابقي با انديشـه متجددانه دا
هاي بعضا ً مصرانه او با دولت مركزي ايـن ابهـام و شـبهه و     ازديگر سو، مخالفت
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شـايد اگـر   . حتي اتهام را عليه او رايج كرد كه وي قصد تجزيه كشـور را داشـت  
ــر نمــي    ــديمي آذربايجــان را تغيي ــيار ق ــتاني و بس ــام باس ــاني ن ــين  خياب داد چن

شايد او طبـق  . طلب نبود ولي خياباني جدايي. شد اظهارنظرهايي نيز درباره او نمي
گفته كسروي خواهان نيمه استقلالي براي آذربايجان بوده باشد ولي به جدايي آن 

  . داده است از ايران رضايت نمي
  طلب نبودن خياباني   جدايي. 3-2

مبنـي بـر جـداكردن آذربايجـان از ايـران       ها خياباني در برابر اخباري كه روس   
هـا   او كه ديگر براي هميشـه از بلشـويك  . گيري تندي نمود دادند موضع انتشار مي

شايعاتي كه در . بريده بود در برابر شايعات آنان مقاومت كرد و آنها را خنثي نمود
ها رواج داشت به شرح زير در كتاب علـي آذري از قـول    آن زمان از سوي روس

  :ي به نام تفليسكي ليسوق آمده استمخبر
كنـد، ايـن تظـاهرات     تظاهرات سياسي در آذربايجان رفته رفته كسب شدت مي   

نيز بر ضد وليعهد نبوده بلكه معطوف بر اين است كه ايالت آذربايجان را از ايران 
هـا بعـد از اعـلان جمهوريـت و      منفصل و حتي در تظاهرات سياسي آذربايجـاني 

به الحاق ايالت آذربايجان به قفقاز يا يك نـوع جريـاني    وسيه، راجعفدراليزم در ر
هاي سياسي كه ايـران را بـا فقـدان يـك      گردد و منشاء اين نمايش هم مشهود مي

هـاي   بـه ناخشـنودي   نمايـد، راجـع   ايالت پرثروت و با مدنيت خويش تهديد مـي 
ل يافتـه  عمومي است كه از سمت واليگري ولايت عهد به ايلت آذربايجان تحص ـ

  .است
خواهد از حكومت مركزيه منفصل شـده   شود كه آذربايجان مي چنين معلوم مي   

و خود را مستقلا ً اداره نمايد و اين حركات را چنانچـه ملاحظـات اقتصـادي در    
  .نمايد اي اسباب سياسي ديگر نيز تاييد مي كار بوده، اخيرا ً انقلاب روس و پاره

اي از علايق اقتصادي آذربايجان ايـران را بـا مـاوراء     و در پايان مقاله خودشمه   
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قفقاز و اهميتي كه ديپلوماسي روس تا كنون به آن داده ذكر و به لاطـائلات خـود   
  .دهد خاتمه مي

پاسخ اين ترهات مخبـر ليسـوق را آذربايجـان در همـان موقـع داد و گفـت و          
ن تهران و رجـال بـا   رويه زمامدارا اي نيست كه طرز مساعي كند و بي شبه: نوشت

كـار و محتـرز از هـر عنـوان مركـزي كـه ايشـان در         عنـوان و اهمـال   عنوان و بي
مساعدترين آنات تاريخيـه ايـران اهميـت وظـايف موعـوده خودشـان را تقـدير        

هــاي ترقيخواهــان آذربايجــان را دچــار تبــدل  نماينــد، حســيات و اميــدواري مــي
ومه جهان در در هـر روزش ايرانـي   در اين ازمنه فترتي كه سياست عم. اند ساخته

را براي اعاده حقوق مغضوبه خود و براي ابراز استعداد بر اجـراي اصـلاحات در   
دهد، عدم رشـد و قابليـت و    دست مي مملكت خود يك فرصت شايان اغتنامي به

شـدت   توان پنهان كرد كه به وجود اهمال و مرعوبيت در حكومت مركزي را  نمي
طوريكـه   بـه . نمايد و ترقيخواه ايالت آذربايجان سوء تاثير ميدر اذهان اهالي زنده 

[ رشد و قابليت در هيات دولت ديروز با وجود آن اهمال و مرعوبيت و با آن عدم
دسته رجال محـدود   ايران كه متشكل از يك] مشيرالدوله [ و امروز ] الدوله  وثوق

و اهـالي آذربايجـان    و امتحان داده تهران هستند، براي ترقيخواهان عموم مملكت
روز منحـل ديـده و آمـال ترقيخواخانـه      بيم آن هست كه اميـذهاي خـود را يـك   

  !خودشان را دچار انكسار ببينند
ولي با همه اين اظهارات بدبينانه بر مركز وبر يك هيات دولت مركزنشيني كـه     
ه، تواند مانند يك قلب سالم و زنـد  سائقه همان مرعوبيت و محدوديت فكر نمي به

طلبانـه   تواند حسيات مجاهدات اصـلاح  ايفاي وظايف حياتيه خود را كرده و نمي
ولايتي را حسن استقبال نمايد، باز براي اينكه شايعات فرصتجويان خارجي را رد 

تفسيري كه درباره ايران و علايق آذربايجان به مركز ايران  كرده و از هرگونه سوء
اظهار اين هستيم كه امروز در آذربايجان يـك  نمايد، سد راهي بكنيم، ناچار از  مي
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كند، يك فكر ثابت ايران شمول كه اذهان عموم ترقيخواهان  فكر اجرايي حكم مي
شدت مشغول ساخته است و آن فكر، فكـر عـزم مترقـي و سـعادت و عـزم       را به

خواهـان   هرقدر فكـر و فهـم ترقـي   . براستخلاص ايرانيان از هرگونه اسارت است
كه تشكيلات حزبي جوامع آذربايجـان رو   هر تكامل گردد، هر قدريآذربايجان مظ

ترقي و انتظام رود، همانقدر هم اين حقيقت تحقق خواهديافت كه بايد ترقي را  به
امروز، . از خود منتظر شد و طريق هرگونه احتراصات بيگانگان را مسدود ساخت

توانـد همـان    مـي نه تاثيرات انقلاب روس و نه هيچ جريان مطلوب و نـامطلوب ن 
آذربايجان جزء لاينفك ايران « :تصميم ثابت را تغيير داده و دچار تزلزل سازد كه

  .»است 
ايراني امروز ساعي است كه با كسوه نجيب، با زبان سليس و فطـرت ارجمنـد      

ايرانيت خودش، در خانواده بزرگ بشريت اثبات وجود كرده، دعوي مظلوميت و 
  .ني متعديان ايران فرياد نمايدمعذوريت خويش را به پيشا

آذربايجاني كه پيش از همه چيز ايراني است، سربلندي و سرافرازي خـويش را     
هـاي   آن كاري كـه از آذركـده  . داند و بس در تعقيب و تحصيل اين هدف ملي مي

شـد، امـروز دريـغ اسـت كـه از جوامـع و مجـامع         مـي   قديمي آذرپادگان ساخته
آتش همان آتش و خاك همان خاك و مرد همـان مـرد و   . نشود آذربايجان ساخته

هـاي آذربايجـان،    وقتـي كـه دمـوكرات   . خون همان خون است كه بـود و هسـت  
انداختند، بـا يـك    كنفرانس ايالتي خودشان را منعقد داشته به اوضاع ايران نظر مي

آذربايجان جزء لاينفك تماميت ملكيه ايـران  «:  صداي رسايي اعلان نمودند كه
  .»است

اين حرف دلالت داشت بر اينكه حق استقلال و تماميت ملكيه ايـران در دل و     
ايـن عـزم يـك    . جان هر فرزند آذربايجان يك عزم ثابت و يك اراده قطعي است

آذربايجاني تا وقتي كه زنـده اسـت ايـن نـدا را در فضـاي      . ناپذير است ارده خلل
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اخلي، خارجي بـا خيـالات   جهان بلند خواهد كرد و هرگاه جريانات خارجي و د
مقـدمات يـك دوره معكـوس را چيـده و آتـش        واهيه و داخلي از فـرط غفلـت،  

مستولي انقلاب را دامن زده، آذربايجان را به ميدان آزمـون بكشـند، آذربايجانيـان    
« : تصميمات سابق خودشان را باز با اضافه اين جمله آخري تكميل خواهند كـرد 

  )157تا  155: 1354علي آذري، ( .»است آذربايجان ايران جزء لاينفك
عبداالله بهرامـي كـه رئـيس نظميـه آن روزگـار تبريـز بـود در خـاطرات خـود             
در شهر تبريز مرحوم خياباني هـر روز ميتينگـي تشـكيل داده و بـراي     : نويسد مي

هـا در امـور داخلـي ايـران      اهالي نطق نموده و عليه قـرارداد و مداخلـه انگليسـي   
د ولي اظهارات او به هيچ وجه عليه دولت مركـزي ايـران نبـود و    نمو اعتراض مي

ذكري از استقلال و تجزيه و ساير جملات مبتذل كه بعدها پس از مرگ او رايـج  
  )635: عبداالله بهرامي، بي تا. (رفت شد نمي

شـد و در همـان زمـان     عليه دولت ايراد مـي  ولي به هرحال سخنان او مستقيماً   
  .پنداشتند طلب مي زيهمعاصرينش او را تج

وري در آذربايجان بلوايي به راه اندخت ، نـام خيابـاني    كه پيشه 1325در سال    
دانست  دهنده راه خياباني مي وري خود را ادامه چرا كه پيشه. ها افتاد دوباره بر زبان

طلـب   و چون  قصد تجزيه آذربايجان را داشت، اين فكر كه خياباني هـم جـدايي  
 1299/فـروردين /19اي هم كه قيـاميون در   در برنامه. خود باقي ماندبوده به قوت 

نيست، برقرار داشـتن   1919كنند، سخني از مخالفت با قرارداد به تهران مخابره مي
هـا   فعل درآوردن رژيم مشـروطيت برنامـه اصـلي آن     قوه به آسايش عمومي و از

  .شود اعلام مي
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  گيري نتيجه
رخ داد و طي مدت كوتـاهي دوام   1299ر فروردين قيام شيخ محمد خياباني د   

همچنين اين قيام ظرف زمان اندكي . داشت و در شهريور همان سال خاموش شد
ولـي  . سركوب شد كه اين باعث تعجب ديگران، چه موافقان و چه مخالفان است

گيري اين قيـام هـدف    در اين تحقيق به اين عامل پرداخته نشد، بلكه دلايل شكل
  .اند يا نه دليل قيام او بودهن عوامل واقعاً و آيا اينكه اي اصلي بود

در خطر افتادن اركان مشروطيت به عنـوان يكـي از دلايـل قيـام شـيخ محمـد          
پژوهنده به اين نتيجه رسـيد كـه ايـن دليـل بـراي قيـام       . شود خياباني شناخته مي

طه نوپاي ايـران  است و او كه اين خطر را براي مشرو خياباني از دلايل اصلي بوده
مـل  هاي خيابـاني و تأ  ها و مقاله نطق با مطالعه. تافت، دست به قيام خود زد برنمي
كه خياباني نـابودي تـدريجي مشـروطه را در     توان به اين نتيجه رسيد ها مي در آن

را به  خواهان دروغي دريافته بود و سعي داشت اين خطر دست به اصطلاح آزادي
قدر در ايـن راه موفـق بـوده، در اينجـا مـورد بررسـي       چ همه اعلام كند؛ و اينكه

  .نيست
كه ايران با انگلستان بست، بـه عنـوان يكـي ديگـر از      1919قرارداد استعماري    

در اين زمينه منـابع بـا اطلاعـات گونـاگون و     . شود دلايل قيام خياباني شناخته مي
ل عقيـده دارنـد و   موافقان و حتي برخي از مخالفان به اين دلي ـ. متفاوت موجودند
با بررسي شواهد موجود پژوهشـگر بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       . برخي ديگر خير

از دلايل قيام خياباني نبود، ولي امكان دارد كه اين قـرارداد محـرك    1919قرارداد 
اي صريح نكرده اسـت در حـالي    هايش به آن اشاره خياباني در نطق. باشد  او بوده

. و حكومـت قـانون و دموكراسـي نـام بـرده اسـت       كه بارها و بارها از مشـروطه 
سال پس از انتشار قرارداد در ايران صـورت گرفـت،    همچنين اين قيام حدود يك

بايسـت زمـاني    رسد اگر اين قرارداد از عوامل اصلي قيام بوده باشد، مي به نظر مي
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  .1299رخ داده باشد و نه در سال 1298زودتر در سال 
تغييري بـزرگ در جهـان و خصوصـاً    رخ داد  1917ل انقلاب روسيه كه در سا   
مرز بود نيز از ايـن   تبريز كه با روسيه هم ايران و خصوصاً. سايگان آن گذاشتهم

هـاي   هاي انقلابي طي حركتي نمادين از خـانواده  بلشويك. نصيب نبود تغييرات بي
هـاي تبريـز    ها و هـم دمـوكرات   داغدار تبريزي عذرخواهي كردند و هم بلشويك

دردي انتشار دادند، در ابتداي امـر بـه    هاي مشترك مبني بر همكاري و هم اعلاميه
ها به توافق خواهد رسيد ولي  رسيد قيام تبريز مانند قيام گيلان با بلشويك نظر مي

پژوهنده بـه  . ها را از خود راند ها نشد و آن خياباني همراه بلشويك. گونه نشد اين
تنها محركي فرعي بـراي قيـام خيابـاني بـود و از     اين نتيجه رسيد انقلاب روسيه 

يعنـي خيابـاني بـه دليـل انقـلاب      . شود دلايل عمده و چشمگير آن محسوب نمي
بلشويكي و نزديكي با روسيه بلشويك دست به قيام نزد و از همـان ابتـدا اعـلام    

  .كرد كه آلت دست بيگانه نخواهد شد
شـود كـه بيشـتر از سـوي      اده مـي طلبي نيز نسبتي است كه به خيابـاني د  تجزيه   

ولـي  . شود مخالفانش، چه از طرف مستبدين و چه از سوي آزاديخواهان گفته مي
. جاسـت  طلبي به قيام خياباني نا بـه  پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه نسبت تجزيه

جـايش بـر    خياباني فقط با اشتباه تغيير نام آذربايجان به آزاديستان و پافشاري بـي 
وري كـه   م و راندن واليان اعزامي مركز، اين شبهه را ايجاد كرد و پيشهقبول اين نا

است به اين مسئله  طلب بود با اعلام اينكه ادامه دهنده راه خياباني راستي جدايي به
ولي خياباني هدف جدايي آذربايجان را نداشـت و ايـن را بارهـا اعـلام     . دامن زد

  .اباني نبودطلبي از دلايل قيام خي پس جدايي. بود كرده
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